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یخمکتــوبآنوالبتهمشــاهداتروزمــرۀبزرگو ،بهگــواهتار حیــاتبشــر
چنانبانمودهایشرارتگرهخوردهکهکشمکش

ً
 کوچکخودمان،اساسا

میرســد.بــهاینترتیــبچنین بهنظر یــر گز نا  ذهنــیانســانبــامفهــومشــر
بهنحلۀفکریبخصوصیباشــدو  کشمکشــیهیــچگاهنمیتوانــدمنحصر
راههای مواجههباآنبرایتبیینمقولۀشر  فرهنگهاومذاهبمختلفدر
اینمیانکتابحاضر پیشگرفتهاند.در ییرادر  گوناگونوگاهناهمسو
بهســراغمسیریمیرودکهسنتفلسفیغربطیکردهوالبته

ً
 مشــخصا

وقایعقــرنبیســتمدســتمیگــذارد.بنابرایــن،اگرچه بــر چیــز هــر  بیــشاز
جملهاندیشۀاسلامیبحث ســنتهایفلســفیوالهیاتیشــرقیواز  در
یانداشــته،این جر باقوتوغنایبســیار بــاز دیر ایــنبــارهاز  وتأمــلدر
چنینسنتهایینمیپردازد.بااینحال،آشناییبا بهمرور

ً
 کتابطبیعتا

بحثهای میتواندزمینهساز
ً
فلسفۀغربقاعدتا  دیدگاههایمطرحشدهدر

سنتهایدینیوبومیمان در  سازندهایشودوکمککندباتعمقبیشتر
پاسخهایآنهابرسیم. بهدرکروشنتریاز

یســـندهبـــهمســـائلبحثبرانگیـــزیمانند یکردنو  بـــههمیـــنترتیـــب،رو
 هولوکاستبااستنادبهگزارشاعترافاتچندمقاممسئولنازیومورخان
شـــدهاســـتو منابعکتابذکر  وپژوهشـــگرانیشـــکلگرفتهکهنامشـــاندر
پیمعرفی تکذیبیاتأییددیدگاههایطرحشده،تنهادر از باپرهیز  ناشر

یادداشت ناشر



   ۱۰       فلسفۀشر    

)بهعبارتـــیتبدیـــل مقولـــۀشـــر یســـندهاز نهایـــتبرداشـــتنو  آنهاســـت.در
فصلیکباعنوان»الهیات جملهآنچهدر پودیسه،از  تئودیسههابهآنترو
همانفلسفۀتحلیلیغربیهمموضعیبیچونوچرا «میخوانیم(در  شر
بخشیدنبهدیدگاهیخاص،کهطرح نهتمایز  نیستوهدفناشر
بان بارۀاینمقولهاســـتتاخوانندۀفارســـیز  دیدگاههـــایمختلـــفدر
،باذکاوتو حولموضوعشر داشتنمنابعیگستردهتر اختیار  بادر

اینبارهتأملکند. حساسیتبیشتریدر



آنچیزی نگرش،یــاهر بۀیکروشــنگری،تغییر بــۀایــنترجمــهتجر  تجر
 ۱3۹۹ بهار میرفت.وقتــیدر مطالعۀیککتــابایدئالانتظار  بــودکــهاز
یافتوترجمهراشروعکردم، یســندهدر کتابرابهلطفنو  نســخهایاز
باقیروایتنداشتم خطسیر ومقدمه،تصوریاز  بهاستثنایپیشگفتار
یســندۀدرکحیواناتراهمپــایمطالعه، نو مایــلبــودماثــریاز  وبیشــتر
شــیواوعلاقــۀ ݩًهمانقــدر ݧ نثــریاحتمــالاݧ  بــهفارســیبرگردانــم:تقاطعــیاز
کتاب یسندهفلسفۀشررایکدههپیشاز .نو  شخصیامبهمسئلۀشر
مفهومشر  کیفیتیاز یشهدر  درکحیواناتنوشتهبود.آنعلاقۀشخصیر
یباییشناسانۀ آنباعنوان»جذبۀز اینکتاباز یسندهدر  داشتکهنو
یبا،دستکم»والا«ستونمودشرا نهز گر ا «یادکردهــــــاینکهشــر  شــر
یــقو حر از ݬـِــر ݫ ݫ یلیــامترںݐ هنرمنــدانرُمانتیــکهمچــونو چشــمنواز آثــار  در
زمرۀ کامطوفانوموجمیتوانمشاهدهکرد.حتیدر  فروشدنکشتیهادر
نَچوِی عکاسانشاخصجنگهمنگاهمناغلببهقابهایجیمز  آثار
یفیــثمیخشــکیدکــهبهجــایترســیمیکنابهنجــاری گر  وفیلیــپجونــز
ســیمای ــزا،راوینوعــیهارمونــیحزنآلــودوروانپــالادر

َ
وروانگ  آشــکار

مصائبانسانقرنبیستماند.
مطالعاتپراکندهام  نخستینبارقههایاصلاحایننگاهرمانتیکدر
واکنـــشبـــه ایمانوئـــلکانـــتِجـــوانرخدادکـــهآنرادر  حـــولســـهمقالـــهاز

پیشگفتار مترجم



   ۱2       فلسفۀشر    

لیســـبوننوشـــتهبـــود.۱کانـــتبهجـــایجانـــبداری ـــرزۀ۱۷55شـــهر  زمینل
)بیـــنپیروان الهیاتیراجعبهچیســـتیِشـــر

ً
طرفیـــنیکبحثِاساســـا  از

یشۀآسیبگزاف (،ر سویدیگر از وفرانسواولتر یکسو  لایبنیتساز
،وفسقومکافات، وشر دوگانههایخیر از  اینزمینلرزهرا،باپرهیز
جهلدانست:جهلبهدانستههایعلمزمینشناسیوفنشهرسازی  در
زمرۀمعـــارفتجربیقلمدادنمیشـــدند.پساین در  کـــههیچیـــکهنوز
 لیسبون،کهدر ترازویزمانــــــونهفقطدر «در »مسئلۀشر  نسخهاز
 اقصینقاطجهانــــــبههیئتیکمسئلۀعلمیاستحالهیافتکهراهکاری

تجربیمیطلبید.
مصادیــقشــر ســایر ایــناســتحالهدر  باوجودایــن،امــکاناســتمرار
قالب دروغگرفتهتاجنگونسلکشــی(از غیرطبیعــی،از شُــرور  )اعــماز
نوشتههایکانت  مســئلهایالهیاتیبهتجربی،پرسشینبودکهبتواندر
اینامکانِ نوریبر آنســراغیگرفت.ســالهاگذشــتوکتابحاضر  از

ارائهکرد. مسئلهمندیشر نیندیشیدهتابانیدواستنباطیتازهاز
خوشخوانو آثـــار همچونســـایر ایـــنکتـــابنیـــز  لارساسونســـندر
یاتوتبیینهای یخچۀنظر تار ارائۀدورنماییاز بـــردیاش،افزونبر  کار
،روایـــتشـــخصیخـــودرا  فلســـفیموجـــودراجعبـــهچیســـتیوچرایـــیِشـــر
اهمیتفلسفۀ نقشیکپیشدرآمدجذاببر ارائهمیکندکهدر  نیز
مقامشـــارحو طرفـــیدر میشـــود.اواز  اخـــلاقوفلســـفۀسیاســـیظاهـــر
و وجودشـــر دلالـــتبر  منتقـــد،بـــاواشـــکافیانـــواعتوجیهـــاتالهیاتـــیدر
یشهای«، ر  ســـپسراســـتیآزماییاســـتدلالعقلانیکانتدرباب»شـــر
طرفدیگر رابرمیشمرَد،واز وشر  نقطهضعفهاینظریِنسبتِاختیار
اندیشهورزیراجعبه تحولاتمتأخرترِ مقامفلسفهدان،دورنماییاز  در
مسئلهای از یکردبهشر رو راارائهمیدهدوزمینهرابرایتغییر  مسئلۀشر
 نظریبهیکمســـئلۀعملیفراهممیســـازد.پسفلســـفۀشـــرکتابیفقط

ایمانوئــلکانــت نــک.»زمیــن،آســمانولیســبون:ترجمــۀبخــشپایانــیدومیــنجســتار .۱
احســانســناییاردکانــی،معمــاریو دربــابزمینلــرزۀبــزرگلیســبون«،دیباچــهوترجمــهاز

 .28-33  :۱3۹8  بهــار فرهنــگ،56،



مترجم       ۱3          پیشگفتار

وشرحیاجمالی شر تلاشیبرایآشناییزداییاز نیست؛بیشتر بارۀشر  در
است. شیوههایتبدیلکردندنیابهیکجایبهتر بر

تجربۀیکمصیبتشــخصیتــادورنماییکفاجعۀانســانی،انگارۀ  از
بــهطیفــی یــنپاســخهاییاســتکــهبشــر یــنوملموستر قدیمیتر  شــراز
بارۀاینکهآیاباگذشتزمانجهانبهراستی سؤالاتژرفخودداده.در  از
کردکه  جایبهتریشدهیانهاختلافنظرهاکمنیست،امانمیتوانانکار
متناصلیاینکتابمیگذرد،جهانیان انتشار  طیهمیندودههایکهاز
وبیواسطهتر ،ارتباطیآسانتر مصادیقشر وگزارشهاییاز  بااخبار
مقامناظر، مسئولیتفردیِیکایکمادر اینبین،پرسشاز  گرفتهاند.در
،پرسشیاستکهپیرومباحثاینکتاب  وفاصلهمانتایکفاعلشر
اینترجمه مؤخرهایبر یسندهکوشیدهتادر مینمایدونو  اجتنابناپذیر
کتاب، انتشار بیستسالپساز ومسئولیت«،افزونبر  تحتعنوان»شر

ارائهکند. همپاسخیدرخور یر گز بهاینسؤالنا

احسانسنایی
زمستان۱3۹۹



یــژه علاقهمنــدشــدمبــهمشــکلیو  ســالهاپیــشکــهتــازهبــهموضــوعشــر
بحثفلسفیبهطور در  برخوردم.بایدنشانمیدادمکهاینمفهومهنوز
آنموقعاینمفهومداشتیک»رنسانس«را  کلیموضوعیتدارد.البتهدر
بین آنبیشتر بینهمکارانفیلسوفواز میگذاشت.]۱]منتهادر  پشتسر
جهانبینی همچونبازماندهایاز رشتهها،مفهومشر ســایر  همکارانمدر

آمدهاست. اسطورهبنیادمسیحیمینمودکهدورهوزمانهاشبهسر
برایم ایدۀشـــر را»احیـــا«کنـــم،خـــودݬݬِ ابتـــداکـــهکوشـــیدممفهـــومشـــر  در
یباییشناســـانه« همهپیامدِنگاهی»ز  جالببود.]2]اینعلاقهبیشاز
همچـــونچیـــزیدیگـــروبنابرایـــن آنشـــر  بـــهموضـــوعبـــود؛نگاهـــیکـــهدر
میرسد.مامدامبافیلمها  همچونبدیلیبرایابتذالزندگیروزمرهبهنظر
بازنمایی رابهگونهایمبالغهآمیز یمکهشر  وچیزهایدیگریروبهرومیشو
بـــامقولۀ»اخلاق«نســـبتی ایـــنجنـــسدیگر  میکننـــد؛]3]منتهـــاشـــریاز
هم فرهنگما،شر در موضوعاتدیگر  نخواهدداشت.مانندبسیاریاز
یباییشناسانهبهخودگرفتهاست.بهقولسیمونوِی:»شرِ ییز  رنگوبو
حقیقـــیشـــرینژنـــدو لاســـت؛شـــر

ُ
لورگ

ُ
 خیالـــییکشـــررمانتیـــکوتَـــرگ

اســـت؛خیر خیالیملالتآور  یکنواخت،وخشـــکوملالتزاســـت.خیرِ
داستانهاشر اســـت.«]4]در  حقیقیهمیشـــهبدیعوشـــگفتوشورانگیز
قـــوتمیگیـــرد.بـــاابتـــذالزندگـــیِروزمـــرهسرشـــاخ سرشـــتداســـتانیِاثـــر  از

پیشگفتار 



   ۱6       فلسفۀشر    

اینجـــا[ پشتسرگذاشـــتنیکنواختیهاســـت.]در  میشـــودوتجســـمیاز
یباییشناسی آن.وقتیاینز «یعنی»عصیان«،»والایش«ونظایر  »شر

ً
بهچشمنخواهدآمد.نزداینخیرگیِمطلقا کیِشر هولنا  حاکمشد،دیگر
بهمثابۀ یباییشناسانه،هیچقربانیبالفعلیوجودندارد.]اینچنین[شر  ز
یباییشناســـانۀمحض،بهبازیایبیهودهتبدیلمیشـــود؛ ز  یکپدیـــدار
بارهاشاشکیهم آنغرقشد،باآنوَررفتودر  بهچیزیکهمیتواندر

یخت،بیآنکهنگرانبودمباداکاردبهاستخوانبرسد.]5] ر
آنزمان ییجدییافت.در بالاخرهسمتوسو مفهومشر  احیایمناز
یوگســـلاویســـابقجلبمیشـــد:بـــهاخبار پـــاتوجـــهمـــابهوقایعیاز ارو  در
نظامیانصِربمیخواندیم وشکنجههایفجیع.وقتیاز  قتلعام،تجاوز
کنند؛ تجاوز میکردندتابههمدیگر  کهپدرانوپسرانمسلمانرامجبور
بهتماشایزنانیبایستند میشدندلختوعور  یامرداناسیریکهمجبور
نعوظـــیمســـاویبـــودبـــاقطـــعآلـــت،بـــهاین تـــنمیکَندنـــدوهر  کـــهلبـــاساز
 میاندیشـــیدیمکهچهخشـــونتهایبیموردی.آری،برایمایوگســـلاوی
روشننخواهدافتاد؛ روز  یکشوکبود.خیالمیکردیمچنیناتفاقاتیدر
اینجـــایدنیـــا.ســـختاســـتیافتـــنتوضیحـــیبـــرایاینکـــه  دســـتکمنـــهدر
«تنهاواژهایبودکهمیتوانست  »چرا«چنیناتفاقاتیمیافتد...و»شر

شرحدهشتاینرخدادهاباشد. آغازیبر
گفتمان در آنپسانگارۀشر 2۰۰۱،واز  وبعدنوبترسیدبه۱۱سپتامبر
،جورجدبلیو.بوشاعلامکرد:  سیاستْجایگاهیبرجستهپیداکرد.آنروز
یسمِ ،ترور امروز گفت:»از رابهچشـــمدید.«تونیبلر ملتماشـــر  »امروز
جهانمان از تـــاوقتـــیایـــنشـــر تـــازۀدنیـــایماســـت«و»مـــانیـــز  گروهـــیشـــر
قافله یلشـــارونهـــماز  رانـــدهنشـــود،مثـــلآنهاآرامنخواهیمنشســـت«.آر
یسمی ترور یمــــــهر یسم“خوب”و“بد”ندار داشت:»ترور  جانماندواظهار

ارزشهایانسانیاست.« یرانهوعاریاز مخوف،شر
همچنان وسالهایبعدینشاندادکهمفهومشر وقایع۱۱سپتامبر
خطرناکباشد.همچنانکه اینواژهمیتواندچقدر  کاراستواستفادهاز
آماج یـــر غزهز  مـــناینجـــابهنوشـــتننشســـتهام،شـــهروندانفلســـطینیِنـــوار
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یبهدفمنداهدافغیرنظامیای  حملۀاسرائیلاند.اینحملهراــــــباتخر
مجازات  همچونمدارس،گلخانهها،ومساجدــــــمشکلبتوانچیزیجز
توجیـــهاین  دســـتهجمعیفلســـطینیهانامیـــد.ووِردســـحرآمیزیکـــهبـــهکار
استو یسمتجسمشر یســـم«اســـت:ازآنجاکهترور  اِشـــغالمیآید»ترور
ابزاریبرایزدودن یستیاست،رواستکهبههر  حماسهمسازمانیترور
رنجیکهبرایغیرنظامیانفلسطینی از  اینتهدیدمتوسلشدــــــصرفنظر

بیاورد. بهبار
ابتدا متن[رخداد.در یادی]در رویاینکتابتغییراتز بر کار آغاز  از
همۀمطالبمربوطبهسادیستها]6]وقتلعامها از

ً
یبا  میخواستمتقر

متعارف شــر نامتعارفبر کنم،چراکهمیخواســتمبهجایشــر  صرفنظر
چنــانارتباط شــوم.منتهــاطولــینکشــیدکهمعلومشــدانگارۀشــر  متمرکــز
پرداختنبهآنها  تنگاتنگیبااینپدیدههایافراطیداردکهچارهایجز
یمافراطیگریهای دار بارۀشر ینتصوراتیکهدر واضحتر  نیست.یکیاز
»هیولاها«یانسانیوجودداشته

ً
ایندنیاواقعا  »هیولاها«است.شایددر

یم،نمیتوانیم  باشند،یعنیکسانیباکردارهاییچنانافراطیکه،سادهبگو
آناســتکه از  بــاآنهــاهمذاتپنداریکنیم.منتهاتعدادشــانخیلیکمتر
ین بشریباشند.درنهایتمسئولبیشتر کلتوضیحیبرایفراوانیِشرِ  در
 آسیبماییم:همینمامردممعمولی،کمابیشنجیبومحترم.تنهاتوضیحی
اینلحاظ،  کــهمیتــوانبرایهمۀشــرارتهایجهــانارائهکردماییــم.از
یمخودمانراچنینمعرفی  شروربودن»عادی«است.البتهکهخوشندار
آدمهایشروریهموجودداشتهباشند،همیشه»آنها«هستند. کنیم.اگر
کیــدکــردهام،چــونراجعبــهعامــلان هولوکاســتتأ ایــنکتــاببر  در
ݩًعادیچگونه ݧ بارۀاینکــهمردمِکامــلاݧ یــادیوجــوددارد.در  آنمطالعــاتز
همدستشوند،اینمطالعاتبهما قابلتصور ینشر بزرگتر  میتواننددر
،بلکه هیتلر هولوکاستنهبر بحثاز یگانهایمیبخشد.در  چشمانداز
کشــتارهاهمدســتبودند. خواهمکردکهدر مردم»معمولی«ایتمرکز  بر
خودمانبهعنوان باتلقیایکــهاز یــرابــهاینعلاقهمندمکهمفهومشــر  ز
وسط یمچهارتباطیدارد.وقتیپایهیتلر اینجهاندار  فاعلاخلاقیدر
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مقابل، یادیبرایهمذاتپنداریبااونمیبینیم؛در مادلیلز  است،اکثر
برنامۀاوهمکاریکردندبهسادگیمیشودهمذاتپنداری  باکسانیکهدر
همبهقاتلانزنجیرهایوامثالآنانتوجهینخواهم  کرد.بههمینخاطر
 داشــتــــــهرچندادعــاهــمنمیکنــمکــهبیــن»مــا«وچنیــن»هیولاها«یی
،ابتدا جفریدامر ،پــدر ݩًلیونلدامر ݧ باشــد.مثلاݧ کار  تفــاوتبنیــادیایدر
ممکناستپسرشقاتلشدهباشد؛یکیاز  میگفتکهنمیداندچطور
نگاهاولاوهیچ یخایالاتمتحده:در ینقاتلانزنجیرهایتار  مخوفتر
خودش[ رفتار  ربطیبهاین]فاجعه[نداشت.امااندکاندکبهچیزی]در
دید رابه»اینآدمتبدیلکرد«.]۷]پسمعتقدماز ݩًدامر ݧ  پیبردکهاحتمالاݧ
خودمــانوجــودداردــــــجنبههایی  همــۀماامکانکشــفایــنجنبههــادر
،نمــودافراطــیپیــدامیکننــد.منتهــا مــواردیهمچــونجفــریدامــر  کــهدر
ــــــکه معتقــدمکهاســاسومبنایهمذاتپنــداریماباامثــالدامر

ً
 ضمنــا

یشانحالبودهــــــبهقدریضعیفاستکه پر
ً
یکجوانشدیدا

ً
 مســلما

بیشتریعایدمان شریکهمردمِمعمولیمرتکبمیشوندچیز بر  باتمرکز
میتواندبهفهم»خودمان« چطور  خواهدشد.یعنیمایلمبدانمانگارۀشر

کمککند.
ݩًملموسبدلکنم، ݧ رابهموضوعیکامــلاݧ کنممیتوانمشــر  اینکــهفکــر
مدتیکهمشغولاینکتاببودم،  گســتاخیِعالمانهایبیشنیست.در

ً
اساسا کهگفتم،ابتداشر عوضشد.همانطور شر  برداشتخودمهماز
بدلشد؛ودرنهایت،  مایۀشیفتگیمنبود.بعدبهچیزیمرعوبکنندهتر
یژگی یمبرایمشکلیبینهایتحزنآلودپیداکرد.وهمینشایدو  سادهبگو
باشــد:بهشــدتحزنآلــود.درخصــوصملموسبــودنمبانــی  اصلــیشــر
اینمیگــذارمکهخواننــدهبتواندوقایعیراکهشــرح  ]بحــث[،فــرضرابر
پیشرح  خواهمداد،موبهموبرایخودشمجسمکند.منتهاکسانیکهدر
ودیــروز  وتفصیــلصحنههــایجنایتاندــــــاینکــهادواتشــکنجۀامــروز
بانیــانمیآوردهاند، قر ســر  چههــابودهوهســت،قاتلانزنجیرهایچهبر
بســته ایندســتمطالبــــــبهدرِ  روشهایوحشــیانۀاعدامکردن،واز
چنینمطالبیاجتنابکردهام.شاید ذکر موارد،از اکثر  خواهندخورد:در
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میشد، ایندستتوصیفاتهممیداشت،»سرگرمکننده«تر کتاباز  اگر
اینگذشته،معتقدم  اماهدفاصلیامنوشتنِکتابسرگرمکنندهنبود.از
کافیمو بهقدر  همیــنجزئیــاتاساســیکهبامیانهرویبیانشــدهاندنیــز

تنخوانندهسیخخواهندکرد. بر
گسترده،پیچیدهومبهماستکه میدانمموضوعکتابآنقدر

ً
 ضمنا


ً
یقیمطلوبحقمطلبرااداکند.مطلقا  هیچبازنماییاینمیتواندبهطر
کاملعرضهکنمتا یر  قصدنداشــتهامیکGesamtdarstellungیاتصو
راباهمــۀپیچیدگیهایــششــاملبشــودوبــرایهمۀمســائلیکهشــر  شــر
بینجنبههاییکه بدهد.امادیدمحتیانتخاباز  پیشمیکشدراهکار
آنچهمیپنداشتمدشوارتر  خیالمیکردمربطمشخصیبهبحثدارنداز
میکردمبراینوشتناینکتابآمادگی کادمیک،تصور  است.بهاصطلاحآ
منابع،احساسکردمدارمغرقمیشوم.  دارم؛اماوقتیشروعکردمبهمرور
نکردهبودم.فقط  هیچوقترویپروژهایکهاینهمهتحقیقبخواهدکار
انبوهمطالبیکه بوطهراپوشــشبدهمواز مر آثار  میتوانســتمبخشــیاز
برایمجالببودچشمپوشیکردم.باوجوداین،امیدوارماهم

ً
 مخصوصا

«نیست،هرچند بوطهراگنجاندهباشم.]8]کتابْ»سرگذشتشر مر  آثار
یخیِمربوطههمدنبالکردهام.]نوشتنِ[ منابعتار  تحولاتاینمفهومرادر
حماســۀگیلگمش( :از تورات)یابلکهقدیمیتر ،از  سرگذشــتکاملشــر
آبدرخواهدآمد.درعوض،تصمیم از ،کاریبهمراتبجامعتر  تــاامــروز
اینبارهمرتبط یههایخاصیکهدر  گرفتهامبحثمرابهموضوعاتونظر

میدانممحدودکنم.
توضیحوجودداشته:۱-اینکه قدیمچهار ،از  درخصوصمبدأشر
یبمیدهد؛ جلدانسانمیرودیااورافر  یکنیرویشوموفراطبیعیدر
مستعدعملکردنبهشیوهایهستندکهمیشود

ً
 2-اینکهانسانهاذاتا

محیط  آنرابدکـرداریخوانـد؛3-اینکهبدکرداریانسـانهاتحتتأثیر
ایـنچهار  اسـت؛و4-اینکـهمختارنـدوتصمیـممیگیرنـدبـدیکننـد.از
بهموارد)3(و)4(توجهمیکنمومورد)2(راهمبهاختصار  توضیح،بیشتر
مقابل،هیچبحثیراجعبهمورد)۱(نخواهمداشت. خواهمکرد.در  مرور
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بارهاشبحثعقلانیکرد،بلکهچیزی  معتقدمموضوعینیستکهبشوددر
اینبارهبحثکنم نیستدر دینی.یعنیقرار بوطبهباور ݩًمر ݧ  استکاملاݧ
کـهاینموضوعاترا یمنهاواجنهوجـوددارندیاندارند،چرا  کـهآیـااهر
یـخو بـوطبدانـم،بـهحوزههـایالهیـاتیـاتار  بیشازآنکـهبـهفلسـفهمر
طـولقـرنهجدهـم،شـیطان  جامعهشناسـیدیـنمرتبـطمیبینـم.]۹]در
دسـت از مقامیکتوضیحمتقاعدکنندهبرایشـر  جایگاهخودشرادر
یتی ییواسـطورهایمحور ایـنکتاب،مضامیندینی،جادو  داد.]۱۰]در
بارۀمسئلۀتئودیسه۱بحثبهنسبتعمیقیکردهام:اینکه  ندارند،گرچهدر
جهانیافتمیشود میتوانباهمۀبدیهاییکهدر  وجودخداراچطور
دلمشغولآدمیزادبودهامتاخداــــــچون اینکتاب،بیشتر  آشتیداد.در
انسـانمیآغازمبدینمعنینیسـتکه  انسـانمعتقـدینیسـتم.اینکهاز
یشۀکلبدیهاراشناختهام.معنیاشخیلیسادهاینمیشود  گمانکنمر
مناسـباتبشـریپیـدامیشـود.]۱۱]  دیگـریدر چیـز هر بیـشاز  کـهشـر
فلسـفهوالهیـاتواضح مـرز شـرْ صحبتاز اسـتکـهدر  هرچنـدآشـکار
مسائلالهیاتیاجتنابکردهامــــــبهاستثنای  نیست،بیشازحدمعمولاز
 بخشنخسـتکتابکهبهراهکارهایسـنتیوالهیاتیبرایمسـئلۀشـر
بارۀمناسـباتبینآدمهاسـت، در  اختصاصدارد.]۱2]نزدخودمن،شـر
را»غیرانسانی«مینامیم،  نهیکنیرویاثیریومابعدالطبیعی.وقتیشر
چیزیانسانیاست،خیلیهمانسانی. یم.شر موضوعپرتمیشو ݩًاز ݧ  کلاݧ

یلیامبلیک:»ستمقلبیانسانیدارد.«]۱3]   بهقولو
یشــۀکلبدیها«رابرملاکند نمیخواهد»ر میکنم،کتابحاضر  تکرار
دیگری چیــز هر راتــامبــدأآنپیبگیــرد،بلکهبیــشاز شــر  یــااینکــهتبــار
آن آدمیوامکانهایمثبتومنفینهفتهدر کردار  میخواهدشــرحیاز
یــمایــناســت طــولزندگــیبــهآنبرمیخور مســائلیکــهدر  ارائــهکنــد.از
امکانهایمثبتاســت.برحســب بیــشاز  کــهامکانهــایمنفــیبســیار
یــممیتــوانگفت[همیشــه [علــتومعلــول]دار یســتهایکــهاز بــۀز  ]تجر
استکهبهانساندیگری است؛سادهتر خوبیکردنسادهتر  بدیکردناز

1. theodicy 



    پیشگفتار       2۱     

شودتااینکههمانقدر داردرنجیدهخاطر  آنچنانلطمهایبزنیکهتاعمر
مصیبتیبیحدوحصر استکهکلکشوریرادچار  یاریاشکنی؛وآسانتر
رفاهبهارمغانبیاوری.خلاصه،بینتواناییمان  سازیتااینکههمانقدر
نوجــوددارد.شــایدایــن خوبیکــردنوبدیکــردن،نوعــیعــدمتــواز  در
یمتا آدمیباشــد،اماهمچنانمســئولیتدار شــرایطتعیینکنندۀکردار  از

برسانیم. بدی،خیر بیشاز
مجرمرابفهمم اینکتابقصدداشتهامبیشتر  درنهایت،ازآنجاکهدر
حقکسیانجام کیدملاجرممتوجهبدیهاییاستکهدر بانیرا،تأ  تاقر
 شده،نهبدیهاییکهکسیمتحملشدهاست.شایدعدهایایرادبگیرند
بانی مشخصاستکهباقر بانیتوجهبیشتریمیطلبد،اماایندیگر  کهقر

همدلیدارمیابامجرم.

•

سخاوتمندانۀدوستانوهمکارانمراداشتم. ،حمایتبسیار اینمسیر  در
وناتاولافآماس  آنگرانبرگ،توماسنیلسن،هیلدهنورگرن،هلگهسوار
راخاطرنشانساختندوبازنگریهای نظراتیسازنده،نواقصکار  باابراز
 مهمیراپیشنهادکردند.هلگهیوردهایمپیشنهاداصلاحاتیراداد،ازجمله
روشنیو بخشدومکتابکهبهکلیتاثر  ضرورتگنجاندنمطالبیدر
ورنگتراجعبهفصلمربوطبهآرنتنظراتیارائه

ُ
ا  وضوحبخشیده.آینار

آنها یککاریورایوظیفهاشانجامداد.از یداوگلو یراستارماینگر  کرد.و
ابتدابودصمیمانه آنچیزیکردندکهدر از  وهمۀکسانیکهکتابرابهتر
اشتباهیاغفلتیبامناست. اینبین،بهطبعمسئولیتهر سپاسگزارم.در



ناســـت پیشـــامدر عصر مفهومیکهنهوبازماندهایاز ییشـــر  بااینکهگو
برایما میکردنـــد،هنوز آنجهانراطبقتعالیممســـیحیتتفســـیر  کـــهدر
آن  مفهومـــیواقعـــیاســـت.مـــابـــدیرامیبینیـــم،انجامـــشمیدهیـــم،واز
قضـــاــــــو مواقعیمصـــداقپیدامیکنـــدکهاز یـــم.ایـــنحتـــیدر  رنـــجمیبر
ݩًشریوجوددارد.همیشهاتفاقی ݧ درازمدتــــــیادمانمیروداصلاݧ در

ً
 بعضا

،۱۹3۹ میشـــود.در نقشیکتداعیتلخظاهر یازوددر  هســـتکهدیر
رادیدیم۱واینمایۀخرسندی وشر تفاوتخیر  توماسمانگفتکهباز
خاطـــر بارهاوبارهـــابازشناســـیمیشـــودتـــابازهـــماز شـــر

ً
 اســـت.]۱]ظاهـــرا

تشخیصاینکهخوبیوبدیچیست یسد:»در  برود.امیلچورانمینو
هیچتفاوتـــیبیـــنایندو میشـــوم.وقتـــیدیگـــر  مـــدامضعیـــفوضعیفتـــر
 نگذارمــــــگیرمکهروزیبهایننقطهبرسمــــــچهگامیبهجلوبرداشتهام!
راوقتیمیشناسیم  بهکدامینســـو؟«]2]معتقدمبهســـویفاجعه.ماشـــر
اوایل آنِخودشداشتهباشد:همانچیزیکهدر یتیاز  کهسیماییوهو
یکا. آمر 2۰۰۱در ۱۱ســـپتامبر یوگســـلاویســـابقرخدادودر دهـــۀ۱۹۹۰در
مقدمۀمرگشیطان3بهایننتیجهرسیدهکهامروزه  اندرودِلبانکو2در
ًتناسبیندارد.]3] 

ݩ ݧ ݧ
باقابلیتعقلانیمانبرایفهمیدنآناصلا شر  تجربۀمااز

جنگجهانیدوم اشارهبهسالآغاز .۱
2. Andrew Delbanco
3. The Death of Satan

درآمد 
شر چیست و چگونه می توان آن را فهمید؟
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بعضیموارد  ماکاستیهایجامعهوبدکرداریهارامیبینیم،اماجدایاز
»کجا«ســت. نمیدانیمشــر

ً
 افراطیــــــکــهعامــلمشــخصیدارندــــــواقعا

فرهنــگمســیحیشــیطاننقــشبلاگــردانداشــتــــــاماخداکــهمُرد،  در
را شــر پــیاومــرد؛ومــاقاتــلانشــیطانتــوانحرفزدناز  شــیطانهــماز
مجســم میشــودبدونپرداختنبه]آن[شــر چطور دســتدادیم.آخر  از

سخنگفت؟ شر از
آمده؟وخود شر ســر دورهوزمانۀماچهبر میپرســددر یار  ژانبودر
قصــۀ»ملکۀ  جــوابمیدهــدکــهمقیــمهمهجاشــده.]4]اینایــدهیادآور
را آنآینۀجادوــــــکههمهچیز یستیناندرسناستکهدر  برفیِ«هانسکر
ینقیافۀممکنرانشــانمیدهدــــــخرد  کجومعوجبازتابمیکندوبدتر
محکوممیشود یزد:بشر چشمودلانسانهامیر  میشودوخردهآینههابر
دید از یرانهیافاسدببیند.]5]مفهومشر یست،چیزیشر  کهبههرکجانگر
یــتمــاچیــزینیســتکــهآنرابــاواقعیــتروزمــره،یعنــیباتجــاربو  اکثر
روزیهــمنیســتکــهبــه

ً
یبــا یــم،امــاتقر  عــاداتهرروزهمــانمرتبــطبینگار

نداشــتهنباشــیم:همیشــه معــرضآنقــرار  میانجــیِرســانههایجمعــیدر
وسوانحجادهایرا قتلعام،قحطی،خشونتکور یمگزارشهاییاز  دار
آنشــر یمکهدر میبر وضعیتیدوگانهبهســر  میخوانیــمیــامیبینیمودر
بــۀواقعــیوحاضر تجر مطلقــــــغایــباز  هــمغایــباســتوهــمحاضــر
همهجــا در ،شــر یــار رســانهها.پــسنــزدبودر یافتشــدهاز واقعیــتدر  در
ــارۀآنرا ب ــههمهجــاهســت،توانایــیحــرفزدندر  هســتــــــوازآنجاک
یــک در مرکززدایــیشــده،بهطوریکــهدیگــر دســتدادهایــم.]6]شــر  از
جهانیزندگــیمیکنیمکهحماقــتپیروز واحــدنمیگنجــد.مــادر یــر  تصو
یشــۀتمامیبدیهاســت.]۷]منتها  همۀمیدانهاســتوچنینحماقتیر
بدینعلت 

ً
دقیقا یدهمهجابودنِشر میرودومیگو اینهمفراتر از یار  بودر

بارهاشحرفبزنیم.پساستدلال در  ممکنشدهاستکهنمیدانیمچطور
رااحیــاکنیم،هماناصلیکه یترابرگردانیمواصلشــر  میکنــدبایــدثنو
مقابلاصلخیر اسطورههایافتمیشود،وآنرادر آیینمانیودیگر  در
،اندرودلبانکومعتقداستبایدفهمخودمان سویدیگر  بنشانیم.]8]از



    درآمد       25     

کنیم،نهاینکهآنرااحیانماییم،هرچندهیچدستورالعملی رابیدار شر  از
باشارائهنمیکند.]۹] براینحوۀاینبیدار

همهجا همیشهدر ییمشر  میتوانیمباتماماینهامخالفباشیموبگو
 «میتواندبهطیفآنچنانگستردهایاز  وجودداشــته،منتهالفظ»شــر
اینصورت غیرقابلفهمبیاید.در بهنظر  پدیدههانسبتدادهشودکهدیگر
یۀ یقبازنماییهایاسطورهایمیتوانفهمید؟نظر طر رافقطاز  آیامفهومشر
، یکور ر همیننقطهمیآغازد.بهباور از دربابنمادشناسیشر یکور  پلر
معنــاداریرا دســترسفلســفهاســت،چراکــهعقلبافتــارِ از دور

ً
یبــا تقر  شــر

وجودندارد،حالآنکه آنجاییبرایمفهومشر  پیشفرضمیگیردکهدر
راایفامیکننــد.]۱۰]خطر  اســطورههاونمادهــانقــشمنابــعکمکیِفهمشــر
 آنجاستکهاسطورههابیدرنگبههستیشناسیتبدیلشوند،یعنیآنچه
ابتداابزاریبرایبازنماییبوده،بایکنیرویحقیقیوبالفعلاشتباه  در
نقش اینصورتاسطورهبهجایآنکهنمادباشد،عهدهدار  گرفتهشود.در
اینصورت[برایبازگرداندن کیدمیکندکه]در تأ یکور  تبیینخواهدشد.ر
مقام]ابزار[تبیینضرورتدارد.]۱۱]   اسطورهبهمثابۀنماد،فسخاسطورهدر
میتواندموضوعیتداشــتهباشــد؟ شــر امــاامــروزهچهنمادشناســیایاز
ݩًاردوگاههای ݧ یـم.مثـلاݧ  بیتردیـدبـهانـگارۀدوزخِدنیایآخرتنیـازیندار
دوزخرا اجباریکمونیستهاونازیهابهخوبیتوانستهاندآنتلقیایاز  کار
زمینپیادهکنند.بههمانگونه،برای سنتهایمذهبیبهمارسیدهدر  کهاز
شـیطانیفراطبیعینیسـت:این همنیازیبهتصور  درکیکعامـلشـر
نمیتوان همهجاهستندوبینمازندگیمیکنند.بااینکهدیگر  عاملانِشر
بعضی در شر

ً
یکمکانویکعاملخاصسراغگرفت،مسلما رادر  شر

میکند. آشکار جاهاوبعضیعاملانْخودرابیشتر
بسیارند

ً
جهانباشـــند،اماواقعا در وجودشـــر  کماندکســـانیکهمنکر

رانپذیرنـــد.رانروزنبـــام  کســـانیکهوجـــودچیـــزیبهعنـــوانشـــخصشـــرور
پژوهیرامیتوان هیتلر شگفتآوریامروزهکمتر  خاطرنشانکردهکهبهطرز
بخوانـــد.]۱2]عجیباســـتکهآدمها راشـــرور  یافـــتکهمایلباشـــدهیتلر
روزگار «استفادهکنند؛اوکهدر واژۀ»شرور  میلندارندبرایتوصیفاواز
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بودهاست.اینتاحدیتوضیح شر هرکسدیگریمظهر نبیشاز  مدر
کمشده. بردآنچقدر استوکار مشکلساز چقدر  میدهدکهمفهومشر
نتوانگفتهیتلر گر یدا  منبهشخصهباآلنبولاک۱همعقیدهامکهمیگو
ًانسانشرور

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
«معنینخواهدداد.]۱3]آیااصلا واژۀ»شر بوده،دیگر  شرور

بدیکـــردنبـــهدیگـــرانبرایشـــرورنامیدنکســـیکفایـــتکند، گـــر یـــم؟ا  دار
 جواباینسؤالیک»آریِ«قطعیاست.اینفرضهمدرستاستکه
سوی کیدکنیملازمۀبدبودنایناستکهتعمدیباشد،نهاتفاقی.از  تأ
فقطوقتیبهراســـتیشـــر یموپافشـــاریکنیمکهشـــر برو جلوتـــر گـــر ،ا  دیگـــر
شـــربودنرخبدهد،یعنیانگیزۀارتکابیکعملبد  اســـتکهبهخاطر
[،آنوقتبایدکمیاحتیاطبهخرج بهنیتشر آمدهباشد]شر شر خودݬݬِ  از
یمچیزهایخوبهممیتوانندمبنایعملبد  بدهموخیلیســـادهبگو

بگیرند. قرار
ســـنتقـــارهای،وهـــم حـــوزۀفلســـفۀاخلاقــــــهـــمدر در

ً
یـــااخیـــرا  گو

کل طولقرنبیستم،در احیاشدهاست.در سنتتحلیلیــــــمفهومشر  در
یـــراایـــناصطـــلاحبیشـــتر نداشـــتند،ز  افـــرادمیلـــیبـــهبحـــثراجعبـــهشـــر
قلمرویکفلسفۀدارای از  مســـائلالهیاتیایراپیشمیکشـــیدکهفراتر
 جهتگیـــریعلمـــیبـــود.ایـــنگرایـــش،ســـابقۀطولانـــیایدارد:پیـــروآنچـــه
دنیاوکاهش Entzauberung der Welt یا»افسونزدایی«از  ماکسوبر
قرنشانزدهمبهاینسورفتهرفته از  نفوذدیننامید،دیدهایمکهمفهومشر
یخچۀسیاســـی بارۀتار بحثیعالیدر  بهحاشـــیهرفت.مارســـلگوشـــه2در

یسد: دینمینو

جهــان در حاضــر
ً
عینــا  غیــابخداونــدنخســتباعــثشــدشــرِ

تســخیر خاطــیایکــهدر سرشــتشــیطان[بــهسرشــتفــردݬݬِ  ]از
نتوانست  ]هیچشیطانینیســت[واپسنشیندوسپسحتیاگر
دنیاحذفکنددستکمباعثنسبیانگاریای رااز ݩًشــر ݧ  کاملاݧ
بطیبه وجودداشــتامــار هنــوز بارۀنفوذآنشــد.شــر  شــدیددر

1. Alan Bullock
2. Marcel Gauchet
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دیگر یاهستیانسانهانداشت.سرچشمۀشر  ماهیتغاییامور
آسیبشناسیبود.]۱4]  هستیشناسی،بلکهدر نهدر

بارۀجهانجایینداشـت.دیگر دیدگاهعقلانیوعلمیدر در  مفهومشـر
 نهمذهب،بلکهعلمبودکهحقیقتراراجعبهوضعآدمیمیگفت.امروزه
یستشناسی ز یستشناسیاست.امادر دوشز بر

ً
 اینوظیفهمشخصا

کتابحیوان اخلاقیوجودندارد.رابرترایت۱در  جاییبرایمفهومشر
یسد: اخلاقی2مینو

نعلمـــیجـــور ـــدر ـــیم ـــاجهانبین «]...[بهآســـانیب ـــوم»شـــر  مفه
 درنمیآیـــد.منتهـــافـــرضمیشـــودمفهـــوممفیـــدیاســـتچـــون
ییاســـتکه [نیرو لحـــاظاســـتعاریدرخوراســـت.درواقع]شـــر  از
امیال  مـــارابـــهلذتهـــایمختلفـــیفرامیخوانـــد؛لذتهایـــیکـــهدر
 ژنتیکـــیمـــانهفتهانـــد)یـــاروزگارینهفتـــهبودهانـــد(،ولـــیبرایمـــان
 رضایـــتبلندمدتبهارمغاننمیآورند،وچهبســـابقیـــهرابهرنجی
ســـازند.میتوانیـــدایـــننیـــروراشـــبحانتخـــاب  هنگفـــتهـــمدچـــار
،میتوانیدآنراژنهـــایمابدانید  طبیعـــیبنامید.بهبیاندقیقتـــر
اینجا واژۀشـــردر اســـتفادهاز گـــر نهـــایمـــا(.ا  )لااقـــل»بعضـــی«ژ

آناستفادهنشود.]۱5] کمکیکند،دلیلیندارداز
ً
واقعا

نمیخواند.شــرِ مفهومشــر لحــاظبــاتلقــیاخلاقــیاز هر  موضــعرایــتاز
طبیعیاستحالهپیدامیکند؛رایتگناهنخستین اینجا[بهشر  اخلاقی]در
ینکرده.نمیتوانفرقبین  ]آدموحوا[راباموادومصالحژنتیکیجایگز
تردید طبیعیرابهســادگیبیانکرد،منتهابامایهایاز اخلاقیوشــر  شــر
میشــود،حالآنکهعلل عمــلآغاز اخلاقــیبااختیار  میتــوانگفتشــر
یستشناســینمیتوانــدتلقیاخلاقی  طبیعیاســت.ز

ً
طبیعــیمطلقــا  شــر

فقــطمیتواندایــنپدیــدهراکماهمیتجلوه
ً
یــفکنــد؛نهایتا راتعر شــر  از

چهابزاری وشــر یستشناســیبرایتمایزگذاشــتنبینخیر ز  دهد.مگر

1. Robert Wright
2. Moral Animal 
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«رامیتوانهمچون»چیزیکهبهدرد اینواقعیتکه»خیر  دارد؟هیچجز
آنچیزیدانستکهبهاین ݩًهر ݧ رامتقابلاݧ  تولیدمثلفردمیخورد«دیدوشر
نهایمانخودخواهباشند، ژ گر یسدحتیا نیاید.لیالواتسون۱مینو  کار
ادامــهراهکــجمیکندو  لزومــینــداردمــاخودخــواهباشــیم.منتهــااوهــمدر
زادهشــدهایم،به  درنهایتبااینادعاکهماهممثلبقیۀطبیعتشــرور
نهایمانهجای گوستینمتوسلمیشود.]۱6]اماژ  آموزۀگناهنخستینآ
امکانهاییعینیاند. وشر .بلکهبراییکایکماخیر هستندونهشر خیر
یخی  مدتهاســتکــهاصطلاحاتســنتیالهیــاتراعتیقههایــیتار
اصطلاحــات»علمی«تــر موقعیــت،از  میدانیــمومیکوشــیمبــهفراخــور
گرایشهایغیراجتماعیوکژکارکردهای ،از  استفادهکنیم.یعنیبهجایشر
ݩًفــرضمیشــودعلل ݧ حــرفبزنیمــــــکژکارکردهایــیکــهمعمــولاݧ  اصلاحپذیــر
 اجتماعــییــاشــیمیاییدارنــد.مشــکلاینجاســتکــهایــناصطلاحــات
بههــایمــاهمخوانــیندارنــد.مجــرمرامیتــوانســرزنشکــرد،امــا  بــاتجر
 کژکارکــردیرانهــــــکژکارکــردیرافقــطمیشــوداصــلاحکــرد.درواقــعایــن
شأن واز قوۀاختیار یکمؤلفۀاساسیخلعمیکند:از  مفهوممجرمرااز

]انسانیاش[.بهقولداستایفسکی:

اورابهرســـمیت  مســـیحیتبـــامسئولدانســـتنفـــرد،اختیـــار
ــا ــون[،بـ ــط]پیرامـ ــیِ[محیـ ــوزۀ]تعیینکنندگـ ــاآمـ ــد.امـ  میشناسـ
اجتماعـــی،اورابـــه  وابستهدانســـتنفـــردبـــهکاســـتیهایســـاختار
هرگونهمســـئولیتشـــخصیِ  یکهیـــچکارۀمطلـــقفرومیکاهـــدواز
ًمبرامـــیدارد؛وبدینترتیب،

ݩ ݧ اســـتقلالنظـــریکلاݧ هر  اخلاقیواز
یـــنشـــکلبردگـــیایکـــهبتـــوانتصـــورشراکـــرد  اورابـــهفرومایهتر

تقلیلمیدهد.]۱۷]

یـــنقاتـــلانزنجیـــرهایِادبیـــاتداســـتانی،هـــم معروفتر ،از  هانیبـــاللِکتـــر
کاستیهایبیرونی نیستخودشرااسیر همیناساسحاضر  درستبر
بخشـــیاساســـی کیـــدمیکنـــد،چـــونایـــنشـــر خـــودشتأ شـــر  بدانـــد.اوبر

1. Lyall Watson
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شـــأن]انســـانی[اوراشکلدادهاســـت:»هیچاتفاقیواسهمننیفتاده  از
 ]...] منـــمکـــهاتفـــاقافتـــادهم.شـــمانمیتونیـــنمـــنروبـــهیهسِـــری]عوامل[
یفکنیم،بهطوریکه نوتعر رااز ]گذار[تقلیلبدین.«]۱8]مایلیمشر  تأثیر
فردیهم اجتماعیبهمثابۀیک»معضلاجتماعی«دیدهشودوشر  شر
میگردیمو پیعللشر  بهیک»اختلالشخصیتی«تبدیلگردد.]۱۹]در
دارند.آنهایاعللیطبیعیاند گفتماناخلاققرار  اینعللاغلببیروناز
تمایـــلاتطبیعیتـــابیماری،  یـــااجتماعـــی،وطیفـــیراشـــاملمیشـــونداز
همۀشرارتهایبشریرا وآسیبهایروانیدورانکودکی.منتهااگر  فقر
مقامعامل فرددر یدــــــیعنیعللیخارجاز  محصولچنینعللیبینگار
اقامه  اخلاقیــــــتابدینوسیلهخیلیسادهیکتوضیح»علمی«برایشر
طبیعـــیفروکاســـتهایدو اخلاقـــیرادرجـــابهشـــر اینصـــورتشـــر  کنیـــد،در
اخلاقیاییکســـرهکردهاید.اما معیار تکلیـــفخودتانراباهر  بـــاایـــنکار
مقام خودمانودیگراندر بۀمااز ݩًبرخلافتجر ݧ چنینتقلیلگراییایکاملاݧ
 عامـــلاخلاقـــیاســـت؛عامـــلاخلاقـــیایکـــهموضـــوعانگارههایـــیماننـــد

ومسئولیتاست. قصور
ومســئولیت اجتنابناپذیــریِمفاهیمــیمثــلقصور کیــدمبر  شــایدتأ
تغییر پسامدرن،شر عصر یسمعتقداستدر یدمور  نخنماجلوهکند.دیو
نمیتوانآنراعلتمصیبتانگاشت:برعکس،خود  ماهیتدادهودیگر
یهپردازهاهمبههمینشیوه دانســت.]2۰]بعضینظر  مصیبترابایدشــر

ً
منحصرا ومسئولیتفردیفرقبگذارند.نتیجهآنکهشر  مایلاندبینشر
دومارکارد

ُ
 بهعللبیرونی،همچون»جامعه«،نسبتدادهمیشود.]2۱]ا

 ”Entbösung des Bösen“نیک دورانمدر  شرحمیدهدکهچگونهدر
قدیمبین شرزداییشدهاست.]22]مااز شر  رخدادهــــــیعنیچگونهاز
 شــریکهکســیمرتکبمیشــودوشــریکهکســیمتحملمیشــود،یعنی
یس، مور انفعالی،فرقمیگذاشــتهایم؛منتهابهباور فعالوشــر  بینشــر
،یعنــیمصیبــت،باقــیمانــده.نهفقــط  امــروزهفقــطآنجنبــۀانفعالــیشــر
دنیارختبربســتهاســت.فقطشرهایی ،بلکهنفسِشــراز  مصادیقشــر
یم.البتهاینشرهاهمعلتدارند،منتها  باقیماندهکهگرفتارشانمیشو

بهحسابنمیآیند. آنعلتهاشر خودݬݬِ




